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 چکیده

گر چه به شکل امروزین آن در دوران پیشین مطرح نبوده اما  ؛جراحی زیبایی از موضوعات مستحدثة فقهی است

و منابع فقهی ما در دسترس است. حکم فقهی جراحی زیبایی از دو منظر عنوان اولی و های بحث در متون دینی ریشه

ای هم قائل به حرمت شود. در حکم اولی اکثر فقهای امامیه قائل به اباحه هستند و عدهعنوان ثانوی بررسی می

مود. قائلین به حرمت حکم اولیة جراحی الاباحه و قاعدة سلطه اشاره نلة توان به اصاباشند. از ادلة قائلین به اباحه میمی

اند. در برخی زیبایی به دلایل حفظ نفس از ضرر و اضرار، تغییر خلقت خدا و مالک حقیقی بودن خدا، تمسک نموده

عناوین ثانویه حکم به اباحة جراحی زیبایی شود. غرض عقلایی، اضطرار، ضرورت، عسر و حرج، اهم و مهم و 

کنند. در برخی موارد گر چه حکم اولای ای هستند که جواز جراحی زیبایی را ثابت میمصلحت از عناوین ثانویه

توان به اند. از این عناوین ثانویه میفقها بر اساس عناوین ثانویه حکم به حرمت نمودهاما جراحی زیبایی اباحه است 

 لمس و نظر حرام، تدلیس، غرور، اسراف و ضرر اشاره نمود.

 جراحی پلاستیک، مسائل مستحدثه در فقه، جراحی پلاستیک، حکم اوّلی و ثانوی. واژگان کلیدی:

 
 
 
 
 
 
 

 

                                                           
 مجتهد علوم دینی و مدرس حوزه.  .*

 .سطح سه مؤسسة علمی تحقیقی مکتب نرجس ةطلب. **



 

 

 

 مقدمه

 به جهت جهان هاست و نیزها و مکانترین دین الهی و شریعت آن فراگیر در همة زماندین اسلام، آخرین و کامل

 حَراَمٌ اِلَی حلالُ محمدٍ حلالٌ اِلَی یَومِ القِیَامَة و حَراَمُهُ»زیرا  ؛شوداش در طول زمان دستخوش تغیّر و تبدّل نمیشمولی

است. از سوی دیگر رشد تفکر و اندیشة بشری همراه با پیشرفت علوم و ( 85ص ،7ج ،7041 ،ینیکل)« یَومِ القِیَامَةِ

دهد که پاسخ آن برعهدة علم  فقه است که باید متناسب ای پیش روی او قرار میعلمی، مسائل نو و تازهدستاوردهای 

 با شرایط حال موضع شریعت را در قبال آن تبیین نماید.

های نوظهور در علم پزشکی بوده و با پیشرفت یکی از مسائل مستحدثه، جراحی زیبایی است که از جمله شاخه

ای داشته است. جراحی زیبایی که تنها به هدف زیبایی و صرف نظر از در قرن اخیر رشد فزاینده این علم به خصوص

ها شود، از رتبة بالایی برخوردار است و هر روز بر آمار آن و افرادی که به این گونه جراحیهرگونه درمان انجام می

 شود.دهند افزوده میعلاقه نشان می

به مسائل فقهی بسیار کم رنگ است. در بسیاری از موارد موازین شرعی رعایت در این مسابقة زیبایی، توجه 

شود. به همین دلیل انجام جراحی زیبایی به یک معضل تبدیل شده است که لزوم بررسی و تأمّل این موضوع از نمی

های فقها تبیین دیدگاه رسد. هدف از تدوین این مقاله بررسی روایات و دیدگاه اسلام ونظر فقهی مورد نیاز به نظر می

کتب فقهی به موضو ع جراحی زیبایی به صورت مستقیم اشاره نشده، بلکه باشد. دردر مسألة جراحی زیبایی می

حسن محمد های فقهی در باب نکاح یافت. مانند جواهر الکلام )توان موضوعات مرتبط به این مسأله را در کتابمی

الفقهاء )علامه  ةالک الافهام )شهیدثانی(، تحریرالوسیله )امام خمینی(، تذکرنجفی(، وسائل الشیعه )حر عاملی(، مس

الوسائل )نوری(. روش تحقیق در این الله فاضل(، مستدركالوثقی )سیدمحمدکاظم یزدی(، النکاح )آیت ةحلی(، عرو

د بررسی قرار گرفته است. در های مختلف فقها مورباشد. در این مقاله دیدگاهای میمقاله توصیفی، تحلیلی و کتابخانه

حکم اولی جراحی زیبایی بیان شده  نیز در قسمت بعدی زیبایی بررسی شدهقسمت اول تاریخچة فقهی حکم جراحی 

باشد که در دو ی زیبایی میکه به بررسی دو دیدگاه اباحه و حرمت پرداخته شده است و در ادامه حکم ثانوی جراح

 وین ثانویة حرمت بررسی شده است.عناوین ثانویة اباحه و عناقسمت 

 

 تاریخچة فقهی جراحی زیبایی

ارتباط فقه و احکام پزشکی از دوران گذشته از جمله مسائل مورد ابتلاء در حیات اجتماعی بوده است. پیشرفت 

کند. علم طب علم پزشکی و پیش آمدن مسائل مستحدثه ضرورت حضور فعال فقه را در این عرصه بخوبی نمایان می

رابطة آن با فقه از موضوعات محوری در عرصة تحقیقات محققان و فقیهان بوده و هست. تحلیل موضوعات  و

ها در وادی تحقیق و پژوهش حوزوی بوده که عامل پرشدن پزشکی بر محور آیات و روایات از جمله نوآوری

ن امروز و فرهنگ حاکم بر موضوعات جدید رشته علوم پزشکی در جها های موجود گردیده است.بسیاری از خلأ

های دینی و انسانی توجهی به معارف الهی و ارزشکند. زیرا بیغرب و شرق لزوم تحقیق و تتبع گسترده را تأیید می

ناپذیر خواهد بود که کم و بیش در جوامع منحط غربی، شاهد آن ها و فجایعی جبراندر علوم، عامل بروز ناهنجاری

 هستیم.



 

 

 

های ای که در عصرهای گذشته در کتابی از موضوعات مستحدثه و جدید است به گونهموضوع جراحی زیبای

های تجربی و اولیة جراحی زیبایی در صدر روایی و فقهی کمتر به آن اشاره شده است. اما در بعضی از منابع به روش

این قات الکبری نقل شده که از جملة این اشارات مطلبی است که در کتاب طب اسلام و بعد از آن پرداخته شده است.

 علم پزشکی در گرایش پروتز اب محیات نبی مکرم اسلا ةدر صدر اسلام و دور دهد که مسلمانانمطلب نشان می

متوفای )الطبقات الکبری اثر ابن سعد  کتاب . درانددادهآشنا بوده و در موارد لزوم حتی جراحی زیبایی بینی انجام می

« بن أسعد بن کرب عطاردیه عرفج» به نام ضمن معرفی و بیان شرح حال شخصی از اصحاب پیامبر .ق(ه 034

 آورده است:

أنّ جدهّ  هبن عرفج هقال أخبرنا عمرو بن عاصم الكلابی، قال حدّثنا أبوالأشهب، قال أخبرنا عبدالرحمن بن طرف»

فأمره أن  فاً من ورق فأنتن علیه. قال فذكره للنّبیفاتّخذ أن ةبن أسعد أصیب أنفه یوم الكُلاب فی الجاهلیه عرفج

و او به عمرو بن عاصم کلابی از ابوالأشهب »گوید: ( 30ص ،1ج ،7074 ،(سعد ابن) سعد بنمحمد ) «یتّخذ أنفاً من ذهب

بن أسعد، در روز ]جنگ[ کُلاب در دوران ه بزرگش، عرفج برای ما نقل کرد که پدر هروایت عبدالرحمن بن عرفج

شد. این ولی بوی بدی از آن صادر می ؛بینی خود را از دست داد. او برای خود یک بینی از نقره ساخت ،جاهلیت

 .«ای از طلا بسازدبه او امر کرد که بینی رض کرد و پیامبرع پیامبر قضیه را خدمت

نویسان و سیره نگاران این روایت مستند تاریخی و مرتبط با علم پزشکی با گرایش پروتز را نیز دیگر تاریخ 

 د.انهای خود از طرق خویش نقل کردهاسلامی در کتاب

ای که در مورد استفاده از فلز طلا باید گفت این است که طلا دارای میل ترکیبی بسیار پایینی است به همین نکته

نقره است که در  کند و این برخلافزند و در مقابل اسیدها و بازها مقاومت میسبب اکسیده نشده و زنگ نمی

به آن شخص پیشنهاد دادند تا پروتز بینی خود  این رو پیامبردهد. از های گوگردی سریع واکنش نشان میمحیط

شود که بهره بردن از فلز طلا برای را با طلا انجام دهد تا به مخاط بینی واکنش نشان ندهد. از ظاهر روایت استفاده می

است، چون در شرع اسلام، استفاده از طلا برای مرد تحریم شده است. به هر  مردان در شرایط خاص بلا اشکال

ای کهن از سال، نمونه7044جهت، این مدرك تاریخی با قدمت هزار و دویست سال و این اتفاق با قدمت بیش از 

  است.« عمل زیبایی بینی در صدر اسلام»پروتز یا عمل زیبایی اندام و به عبارتی 

های بحث در متون دینی چه به شکل امروزین آن در دوران پیشین مطرح نبوده، اما ریشه راگ زیباییجراحی  ةلأمس

توان به روایات وارده در مورد کاشت دندان به جای دندان افتاده و منابع فقهی ما در دسترس است. برای نمونه می

علینا القاء »برگرفته از متون دینی همانند  همچنین از اصول و قواعد کلی. (071ص ،0ج ،7071 ،یحرعامل) اشاره کرد

. اما فقهای معاصر، در مورد جراحی زیبایی مطالبی را در ضمن توان در این زمینه بهره بردمی «الاصول وعلیكم التفریع

اند و همچنین در استفتائات مختلفی که از این بزرگواران دربارة این موضوع دروس خارج فقه خودشان ارائه فرموده

اند که استفتائات مراجع بزرگوار در ضمن بحث به سؤال شده نظرات خودشان را درموضوع جراحی زیبایی بیان نموده

 مناسبت هر موضوع خواهد آمد.

 

 



 

 

 

 . حکم اولی در جراحی زیبایی1

 باشد. منظور از مسائل مستحدثه این نیست که احکام الهی با گذشتجراحی زیبایی از مسائل مستحدثة فقهی می

شود که باشد. گاه موضوعاتی مطرح میشود، بلکه مراد مسائلی است که موضوعات آن مستحدث میزمان عوض می

در گذشته نبوده است. گاه هم موضوعاتی که در سابق بوده است با گذشت زمان تغییراتی در آن به وجود آمده است. 

گیرد که در حکم این شکل جسمی انجام میجراحی زیبایی گاهی جنبة درمانی دارد و به هدف درمان نقص و م

مسأله اختلافی بین فقهای بزرگوار وجود ندارد و علما بر جواز آن اتفاق نظر دارند؛ چون بحث درمان در آن مطرح 

گونه جنبة درمانی در آن مطرح نیست و فقط است و لزوم انجام آن بر کسی پوشیده نیست؛ اما جراحی زیبایی که هیچ

که حکم آن حرمت است، بین که آیا جایز است یا اینپذیرد، در اینکردن، صورت میو جوان به هدف زیبایی

 پردازیم.ها میفقهای بزرگوار نظرات مختلفی وجود دارد که در این بخش به بررسی آن

 توجه به این نکته ضروری است که حکم جراحی زیبایی از دو جنبة حکم اولی و حکم ثانوی بررسی خواهد شد.

 مانند ینیعناو و عوارض گرفتن نظر در بدون یعنی آن، یاول عنوان به یزیچ یبرا ثابت یواقع حکم) در حکم اولی

باشند. که هر گروه برای نظر خود دلایلی را ذکر ای از فقها قائل به جواز و گروهی قائل به حرمت میعده ر(اضطرا

 پردازیم.ها میاند، که به بیان آننموده

 

 الف. قائلین به جواز 

باشد. ایشان که جراحی زیبایی فی نفسه و با قطع نظر از هر عنوان ثانوی جایز میاین گروه از علما قائلند به این

 اند: برای نظریة خود دلایلی ارائه فرموده

 

  الاباحه )اصل در اشیا اباحه است( لةاصا. 1

 ص ،0 ج ،7003 ،یشاهرود یهاشم) اصول در شبهات حکمیه استعنوان مزبور، یک قاعدة مشهور بین علمای علم 

 گیرد.که فقیه به یکی از این دو معنا آن را به کار می (99

کردن، معنای اول: اثبات اباحة ظاهری به صورت یک اصل عملی در موارد شک و جایی که فقیه بعد از جستجو

کند که یا استصحاب قیه به مقتضای اصول عملیه مراجعه میای، فبه دلیل منع کننده دست پیدا نکند. در چنین مسأله

 باشد.برائت شرعی یا عقلی می لةاست یا اصاای است که قبل از شرع بودهاباحه

که همه چیز مباح معنای دوم: اثبات اباحة واقعی با بعضی از عمومات قرآنی و روایاتی که دلالت دارند بر این

ها. باشد؛ مثل خمر، مردار، خون و غیر اینشان با ادلةّ دیگری ثابت شدهشرعیاست مگر آن عناوینی که حرمت 

 (.09 ص ،7 ج ،7008 ،یمازندران یفیس: ك.ر) اندعلمای بزرگوار برای این قاعده مستنداتی را ذکر فرموده

ی زیبایی کنند که چون دلیلی بر حرمت عمل جراحقائلین به جواز، طبق این اصل عملی این گونه استدلال می

که همراه با حرام یا مستلزم کار حرام باشد که بحث آن در عناوین ثانویه نفسه اباحه است مگر ایننداریم حکم آن فی

 آمد.خواهد

 

 



 

 

 

 . قاعدة سلطه2

باشد. فقها در توصیف چگونگی دومین دلیل قائلین به جواز در مورد جراحی زیبایی استدلال به قاعدة سلطنت می

 باشند.با اعضای بدنش، قائل به دو نظریة سلطنت و مالکیت میرابطة انسان 

: در برخی از منابع فقهی تلاش شده است تا در توصیف رابطة انسان با اعضای بدنش از واژة نظریة سلطنت

های آن استفاده شود. منظور از سلطنت همان استیلای ذاتی است که عقل وجود آن را پذیرفته و سلطنت و مترادف

 ؛03 ص ،7ج ،7007 ،ینیخم یموسو: ك.ر) اندیادکرده« الناس مسلطون علی انفسهم»نیز از آن با عنوان قاعدة عقلی فقها 

مضمون این قاعده به طور کلی  .(055 ص ،7001 ،یخلخال یموسو ؛713 ص ،7078 ،یقم منؤم ؛3ص ،0ج ،7077 ،یرازیش مکارم

ء تصرف کند. نکتة مهم این است که آیا خواهد در آن شیتواند هرطوری که میاین است که مالک هر چیزی می

 شود؟ این قاعده علاوه بر مال، شامل نفس هم می

سلطنت  است. اما شکی در ثبوت اینموضوع تسلط مردم بر خودشان در نصوص و روایات به طور صریح نیامده

توان گفت که نفس هم از قبیل اموال است؛ چون افعال انسان از قبیل اموال هستند. علاوه بر این بنای عقلا نیست. می

: ك.ر) کندکند، تسلط انسان بر نفس را نیز ثابت میکه یکی از دلایلی است که دلالت بر تسلط انسان بر اموالش می

است و اگر مورد تأیید نبود، در ضمن آیات و روایات این قاعده را امضا نمودهشارع  .(31 ص ،0 ج ،7077 ،یرازیش مکارم

 ؛(1 /احزاب)« النَبِیُ اَولی بِالمُؤمِنینَ مِن اَنفُسِهِم»نمود. از جمله قول خداوند تعالی واجب بود به عدم تأیید آن اشاره می

نسبت به  نسبت به مؤمنان از خودشان سزاوارتر است. اگر چه این آیه در مقام اثبات تقدیم ولایت پیامبر پیامبر 

وَ منَِ »شکّی در دلالت آیه بر تسلّط مؤمنین بر خودشان نیست و از جملة این آیات: اما باشد، مؤمنین از خودشان می

فروشند؛ بعضی از مردم جان خود را به خاطر خشنودی خدا می( 041/ بقره) «النّاسِ مَن یَشرِی نَفسَهُ ابتغِاءَ مَرضاتِ اللهِ

باشد. زیرا فروختن با ولایت بر مبیع ممکن است و مبیع در آیه دلالت بر این دارد که امور انسان به دست خودش می

 (.713 ص، 7078 ،یقم منؤم: ك.ر)نفس است 

الوثقی  ةاند. در کتاب مستمسک العرونفس را استنتاج کرده فقهای معاصر با اضافه کردن قاعدة اولویت، تسلط بر

است که انجام عبادات صبی مشروط به اذن والدین یا پدر نیست چرا که چنین شرطی با اصل تسلط بر نفس که آمده

 (.71 ص ،74 ج ،7071 م،یحک ییطباطبا: ك.ر) گردد، مخالف استبنا بر قاعدة اولویت از اصل تسلط بر اموال استفاده می

پس هنگامی که ما این فرض را پذیرفتیم که مردم بر اموال خویش مسلط هستند )به شرط عدم استفادة آن در 

معصیت( و تصرف در اموال دیگران بدون اذن و اجازة آنان جایز نباشد؛ پس به طریق اولی باید پذیرفت که مردم بر 

ه حسب رتبه بر سلطه بر مال مقدم است، بلکه علت و نفوس خویش مسلط هستند، زیرا سلطه بر نفس و جان خود، ب

ملاك سلطه بر مال، سلطه بر خود است؛ چرا که مال انسان محصول کار انسان است و کار او نتیجة فکر و قوای 

اوست و چون از جهت خلقت و تکوین، انسان مالک جان، فکر و قوای خویش است در نتیجه مالک اموالی که از 

باشد. خداوند متعال، انسان را آزاد، صاحب اختیار و مسلط بر ذات خویش آید نیز میبه دست میها ثمرة تلاش آن

: ك.ر) در مقدرات آنان تصرف کند ها را محدود نموده و بدون اجازهتواند آزادی انسانآفریده و هیچ کس نمی

 (.051ص ،0 ج ،7049 ،یمنتظر

های بدنش، ملکیت اعتباری بسیاری از فقها معتقدند که ملکیت انسان نسبت به خود و اندام :مالکیت نظریة

تکوینی؛ به این معنا که تصرفات انسان در بدن خود، نیازمند اعتبار  -نیست، بلکه این ملکیت، ملکیتی است ذاتی



 

 

 

تواند در اعمال آن، ر میگذاگذار نبوده، به خودی خود، محدود به هیچ حدّی نیست؛ هر چند قانونقانون

 (.011 ص ،7359 داماد، محقق: ك.ر)هایی را وضع کند محدودیت

اند: ی خود سلطنت و مالکیت دارد، به این دلایل استناد کردهها: کسانی که معتقدند انسان بر بدن و اندامدلایل

(، 080ص ،7ج ،7000 ،یقندهار یمحسن ؛713ص، 7078ی، قم منؤم ؛31 و 31 ص ،0ج ،7077 ،یرازیش مکارم: ك.ر) عقلایی بودن

 ،7ج ،7000 ،یقندهار یمحسن: ك.ر) سلطه داشتن(، 79ص ،7ج ،7318 ،یطباطبائ :ك.ر) مالکیت داشتن نسبت به اعضای بدنش

 مؤیدات دینی(، داماد محقق یمصطف از نقل به. 754 ص ،7311 طالب، یضیف؛ 09 /بقره) خلقت موجودات برای انسان (،758 ص
 .(781ص ،71 ج ،7071 ،یحرعامل)

باشد و تسلط گیرند که هر فردی مالک اعضای بدن خود میبنابراین، قائلین به جواز از این قاعدة فقهی نتیجه می

سازی اعضا ها یا جوانتواند از اعمال جراحی زیبایی برای زیباترکردن یا تغییر شکل آنبر اعضای بدنش دارد. پس می

البته این تسلط بر نفس تا  باشد.کند و این قاعده، دلیل دیگری بر جواز و اباحة این عمل می و پوست بدن استفاده

کند. جایی است که نقص بر اعضا و ضرر به جسم او نباشد و این نوع سلطنت هیچ یک از این موارد را ثابت نمی

 شد.همان طور که در فصل عناوین ثانویه بحث خواهد

 

 . غرض عقلایی3

اند، این است که انجام این هایی که برخی از فقهای بزرگوار در اباحة جراحی زیبایی ذکر نمودهدلیلاز جمله 

 باشد.عمل، در مواردی که دارای غرض عقلایی است، جایز می

. به عبارت دیگر آنچه هدفی که از نظر عقلا قابل قبول و پسندیده باشد اند کهبیان نمودهغرض عقلایی در تعریف 

رود. شیخ انصاری در مکاسب عقلا ارزشمند و مفید است که در مقابل آن، در کلام عرب لعب به کار می در نزد

لعب عملی »در مجمع آمده:  (.01ص ،0 ج ،7078 ی،انصار: ك.ر)« لعب حرکت برای غیر غرض عقلایی است»فرماید: می

هنگامی که فعل بدون قصد »مفردات آمده: در (. 711ص ،0 ج، 7071 ،یحیطر) «شوداست که در آن نفعی یافت نمی

. بازی )لعب( عملی است که به غایت حقیقی صادر نشده و (107 ص ،7070 ،یاصفهان راغب) «صحیحی انجام شود گویند

 (.050 ص ،70ج ،7318 ،ییطباطبا: ك.ر) رودهدف صحیح یا فایدة عقلایی ندارد و از آن، تنها یک لذت خیالی انتظار می

تواند مجوزی برای انجام عمل چه در این موضوع، بتوان به عنوان غرض عقلایی، در نظر گرفت مینبنابراین، آ

که اگر فردی به خاطر شهرت یا جراحی زیبایی باشد. اما اگر غرض عقلایی بر آن مترتب نباشد، جایز نیست. مانند این

چشمی که هیچ هدف و قصد عقلایی برای هم که به دلیل چشم و خودنمایی عمل جراحی زیبایی را انجام دهد یا این

انجام عمل در میان نیست، به این کار تمایل پیدا کند، مشمول جواز نخواهد بود. البته غرض عقلایی عنوانی بسیار عام 

آوردن زیبایی شود؛ مانند جراحی برای به دست است که شامل بسیاری از دلایل جواز انجام جراحی زیبایی می

ت اجتماعی در بین دوستان، افزایش اعتماد به نفس، به دست آوردن موقعیت ازدواج، جلوگیری از ظاهری، جذابی

 طلاق و از بین رفتن کانون خانواده و... .

 

 

 



 

 

 

 ب. قائلین به حرمت

باشد. بنابراین یا به اند که حکم اولی در جراحی زیبایی عدم جواز یا حرمت میدستة دیگری از فقها، بر این عقیده

اند. از جمله آیت الله بهجت در مورد انجام جراحی زیبایی که به صرف فتوا یا احتیاط واجب قائل به عدم جواز شده

گروه از فقها برای نظریة  این(. 11ص ،7354 بهجت،) فرمایند که بنابر احتیاط واجب جایز نیستشود، میزیبایی انجام می

 پردازیم.ها میناند که به بررسی آخود دلایلی را ذکر نموده

 

 حرمت هلاکت نفس .1
هم از نظر دلیل عقل و سیرة عقلا و هم از نظر شرع و سیرة متشرعه و هم بر اساس قاعدة تلازم عقل و شرع، حفظ 

چنان باشد. این مسأله از نظر شرع آنحیات و سلامت بدن چه دربارة خود فرد و چه با سایرین امری واجب و لازم می

 نَّماأَفكَ ی الاَرضِفِ فَسادٍ اَو نَفسٍ یرِغَمَنْ قَتَلَ نَفْساً بِ أَنَّه... »: باره فرموده استپروردگار متعال در ایناهمیت دارد که 

هر کس، انسانی را بدون ارتکاب قتل یا فساد  (؛30 /مائده) « ...میعاًالنّاسَ جَ اَحْیَا مَنْ اَحْیاها فكانََّما و یعاًجَمِ قَتَلَ النّاسَ

 ها را کشته است.روی زمین بکشد، چنان است که گویی همة انساندر 

گردد، مسألة وجوب ای که سایر مسائل و احکام فقهی بر آن اساس و به دنبال آن بار میترین مسألهاولین و مهم

حفظ حیات و سلامتی فرد به عنوان اهم واجبات است به نحوی که همواره در تزاحم این مورد با سایر موارد، تقدم و 

 ازه داده باشد؛ نظیر احکام جهاد. باشد، مگر در مواردی که خود شارع اجاولویت با آن می

 

 . تغییر خلقت خدا2

شود. به یکی از ادلةّ قائلین به حرمت جراحی زیبایی این است که این اعمال جراحی تغییر خلقت خدا محسوب می

باشد، این معنا که خداوند انسان را با هیئت و شکل خاصی آفریده و چنان که در آن تصرف شود، تغییر خلقت می

کند. زمانی که ر خلقت صدق میاست. از این جهت بر جراحی زیبایی، تغییمواردی که رخصت داده شده مگر 

 آید.گیرد، چیزی جز تغییر خلقت به شمار نمیها فقط به هدف زیبایی انجام میگونه جراحیاین

 

 . مالک حقیقی بودن خدا3

 آل) «المُلکِ تُوتِی المُلکَ مَن تَشاءُ وَ تَنزِعُ المُلکَ مِمَّن تَشاءُقُلِ اللّهُمَّ مالکَِ »برخی معتقدند از آیاتی نظیر 

بخشی و از هر کس بخواهی حکومت را ها به هر کس بخواهی حکومت میبگو بارالها! ای مالک حکومت(؛ 01/عمران

که مالک مطلق خداست و بدون اذن  آیدچنین برمی(؛ 70/انعام) «قُل لِمَن ما فِی السَّمواتِ و الاَرضِ قُل لِلّه»گیری. و می

مالک حقیقی، انسان حق تصرف در جسم خود را ندارد. مالک حقیقی خداست و انسان فقط امین جسد خویش است 

 نه مالک آن، از این رو مجاز به تصرف نیست.

 

 . حرمت تشبّه به کفاّر4

به کفّار است. به این معنی که اگر انجام توان در حرمت جراحی زیبایی مطرح ساخت، تشبهّ ای که مییکی از ادلهّ

 باشد.جراحی زیبایی سبب تشبّه به کفّار شود حرام می



 

 

 

هرچه بیشتر کارهایی که کفار و دشمنان امت اسلامی سعی در ترویج آن در بین مسلمانان دارند، تشبه  کی ازی

، نمادها و لمان زدودن رنگ اسلامراه سلطه بر جوامع مسمؤثرترین اند که دریافته نآنا ت.مسلمین به کفار اس

 .است مسلمان جوانان ویژه به مسلمانان فرهنگ تغییر و از این جوامع های دینینشانه

 ،ین معنی که مسلمانان در آرایش سر، صورت و سایر مواضع آرایشی، خود را شبیه کافران سازنده اب اره به کفّتشبّ

ود. در این موضوع به شهای آرایش سر و صورت برخی افراد که امروزه کم و بیش در جامعه مشاهده میهمانند مدل

 آیات و روایاتی استدلال شده است از جمله آیات:

ای کسانی که  (؛709/عمران آل)« رینوا خاسِبُلِنقَتَم فَكُعقابِلی اَم عَوكُدُّرُروا یَفَكَ ذینَوا الَّطیعُن تُوا اِنُآمَ ذینَاالَّهَیَّیا اَ»

گردانند و سرانجام هایتان باز میاند، اطاعت کنید شما را به گذشتهایمان آورده اید اگر از کسانی که کفر ورزیده

 کار خواهید شد. زیان

روایت معتبر شیخ شود. های زیادی در این مطلب نقل شده است، از جمله روایتی که در ادامه ذکر میروایت

  (.017ص ،1ج ،7041 ،یطوس) «بمشاكل اعدائی امنین... و لا یشاكلوؤنبیاء قل للم عزوجل الی نبی من الأاوحی الله»طوسی 

ها و شعارهای آنان به شمار رود، به نحوی که پیش از ار مربوط به اموری است که در عرف، از ویژگیه به کفّتشبّ

ها متفاوت خواهد بود. بنابراین اگر عملی در مکانها و این ذکر شده است؛ روشن است که این امر با اختلاف زمان

ار به شمار رود و در کشور دیگر چنین نباشد، حکم آن در آن دو کشور متفاوت خواهد های کفّکشوری از ویژگی

ار باشد ولی پس از آن طوری میان مسلمانان رواج یابد که دیگر های کفّبود و همچنین اگر عملی در زمانی از ویژگی

در موضوع جراحی زیبایی نیز همین نکته مورد نظر ار را ندارد. ه به کفّهای آنان محسوب نشود، حکم تشبّگیاز ویژ

 است که اگر انجام نوعی از انواع جراحی زیبایی باعث شود که تشبهّ به کفّار محسوب شود، حرام خواهد بود.

معیارهاى حرمت در این موارد، شبیه شدن به » فرمایند:مقام معظم رهبری در مورد تقلید از مدهای غربی می

ها و اشخاص مختلف، فرق هاست و این موضوع با توجه به کشورها و زماندشمنان اسلام و ترویج فرهنگ آن

 (.7318، س 7353 ،ای)خامنه« باشدکند و این امر مختص به غرب هم نمىمى

 

 . روایات 5

باشد؛ که این روایات بر می بایی، استناد به روایات معصومینیل برای عدم جواز انجام جراحی زیاز جمله دلا

 کند. شود، دلالت میعدم جواز اعمالی که موجب تغییر در ظاهر انسان می

و المُستَوصِلَهَ وَ  ه وَ الواَصِلَةوَ المُستوَشِرَة وَ الواَشِر النامِصةَ وَ المُنتَمِصَه لعََنَ رسَولُُ اللهِ»فرمود:  حضرت علی

د. ــکنی را میـ. زنی که موی صورت زن7هشت گروه از زنان را لعنت نمود.  ؛ رسول خدا«وَ المُستَوشِمَهَ ةالواَشِمَ

. 0کند. اندازد و تیز میتراشد و فاصله می. زنی که دندان زن دیگری را می3کند. . آن زنی که این کار را قبول می0

. آن زنی که این کار 1کند. . زنی که موی سر زنی را به سر زن دیگر وصل می8کند. قبول می آن زنی که این کار را

 ،7043 ،(صدوق خیش)ی قم هیبابو)کند . آن زنی که این کار را قبول می5کند. . زنی که خالکوبی می1پذیرد. را می

 (.084ص

فَقَالَ لَهَا هَل تَركَتِ عَمَلکَِ أو  علََی رَسُولِ اللهِدَخلََت مَاشطَِة »روایت شده است که فرمود:  از امام صادق

 بِالخِرَقِ فَإنَّهُ یَذهَبُ بِمَاءِ أقَمتِ عَلَیهِ فَقَالَت یَا رَسُولَ اللهِ أنَا أعمَلُهُ إلَّا أن تَنهاَنِی فَقَالَ افعَلِی فَإذاَ مَشطَتِ فلََا تَجلِی الوَجهَ



 

 

 

آمد. حضرت  زن آرایشگری نزد حضرت رسول»(؛ 730ص ،71ج ،7071 ،یعامل حر)« لشَّعرِالوَجهِ وَ لَاتَصِلِی الشَّعرَ بِا

کنم. مگر ای؟ عرض کرد: یا رسول الله، من آن را ترك نمیکنی یا آن را ترك کردهفرمودند: هنوز آرایشگری می

کنی، را آرایش می وقتی کسیاما ام کنی تا دست بردارم. فرمودند: لازم نیست دست برداری، که شما نهیآن

 «.برد و مو را به مو وصل نکنصورتش را با پارچه جلا نده. این کار، طراوت و نشاط صورت را می

شود. پس از این روایات این دو روایت به طور مطلق وصل مو را نهی کرده که شامل موی انسان و غیر انسان می

 باشد، جایز نیست.م جراحی زیبایی میتوان این نتیجه را گرفت که کاشت مو که یکی از اقسامی

 

 . حکم ثانوی جراحی زیبایی2

گونه که قبلاً بیان شد، حکم جراحی زیبایی از دو منظر قابل بررسی است. حکم اولی این موضوع بررسی همان

بر شود. با قطع نظر از حکم اولی در جراحی زیبایی، در بعضی موارد، جا بررسی میشد و حکم ثانوی آن در این

 شود.اساس عنوان ثانویه، حکم به اباحه یا حکم به حرمت می

 

 الف. حکم ثانوی اباحه

احکام ثانویه احکامی هستند که به خاطر عارض شدن حالاتی همچون اکراه، اضطرار، عسر و حرج و یا عناوینی 

در بعضی از موارد، عنوان گردد که با عنوان اولی بر آن متفاوت است. مثل نذر، عهد، قسم و... بر مکلّف جعل می

شود. فقهای بزرگوار در با در نظر گرفتن عنوان ثانویه، حکم به اباحه میاما اولی بر جراحی زیبایی حرمت است؛ 

گردد. عناوین ثانویة اباحه به اند که نظرات و دلایل در ادامه بررسی میفتاوای خود به عناوین ثانویة اباحه اشاره نموده

 باشد: اضطرار، ضرورت، عسر و حرج، مصلحت، عرف و عادت، رضایت بیمار.ن شرح میطور خلاصه به ای

 

 . اضطرار1

 اند، اضطرار و شرایط اضطراری است.هایی که بعضی از علما بر جواز جراحی زیبایی بیان فرمودهیکی از دلیل

دارد. بنابراین باید تعریف  دامنة اضطرار در اصطلاح فقه گسترده است و این قاعده از طهارت تا دیات کاربرد

اند؛ بلکه عمدة بحث در کتاب اطعمه و اشربه اضطرار هم فراگیر باشد. اما فقها اضطرار را در همة موارد تشریح نکرده

جا مورد اند، به این دلیل بوده که در آنآمده است. البته اگر فقها در بقیة موضوعات فقه اشاره به این مطلب نداشته

 توانیم آن را به موضوعات دیگر سرایت دهیم.این بدان معنا نیست که ما نمی کلام نبوده و

 ،یانصار: ك.ر)شود راه، به ارتکاب حرام مضطر میریشة اضطرار ممکن است اکراه باشد. گاهی انسان به دلیل اک

باشد. گاهی ضرر و گاهی ضرورت ریشة به وجود آمدن شرایط های اضطرار تقیه میدوم از ریشه .(05ص ،0ج، 7078

 باشد. اضطرار می

از قواعد فقهی است که در استنباط احکام شرعی نقش بسزایی  «كلُ حرامٍ مضطرٌ الیه فهو حلالٌ»قاعدة اضطرار 

 دارد. 

شود. بنابراین اموری که یا وجوب واجب برداشته می مفاد قاعده این است که: به هنگام اضطرار، حرمت حرام

مورد نهی و منع شارع یا عقل قرارگرفته مانند حرمت تصرف در مال غیر بدون اجازة او یا حرمت لمس و نظر به 



 

 

 

شود. بر اساس این قاعده، اضطرار هر امر نامحرم در صورتی که اضطرار وجود داشته باشد، از ممنوعیت خارج می

 کند.مباح می ممنوعی را

 نیا به) فقها با توجه به امتنانی بودن این قاعدهاما  (.711ص ،7394 ،ییولا)این قاعده در احکام تکلیفی جاری است 

 وشارع بوده یدشوار امر شده برداشته آن از فیتکل که یزیچ است یریگآسان و امتنان مقام در قاعده نیا که یمعن

اند. به این علت که جاری ندانسته( 711ص همان،) شمول آن را به احکام وضعی (است برداشته را آن امتنان باب از

شود و این امر با امتنان منافات دارد. به همین دلیل، شخصی که مضطر است را از حیث آثار موجب مشقت مردم می

: ك.ر) اندد کردهوضعی مسئول دانسته، او را عهده دار جبران خسارت و ضرر و زیان ناشی از فعل اضطراری قلمدا

 .(735 ص ،0 ج، 7041 ،داماد محقق

رسد و فقط در زمانی که جنبة درمان در مورد موضوع جراحی زیبایی، صرف زیبایی هیچگاه به حد اضطرار نمی

شود؛ به این معنی که اگر برای سلامتی جسمی و یا روحی راهی به جز انجام گیرد بحث اضطرار مطرح میبه خود می

ر این صورت از نظر فقهی نیز اشکالی در آن نیست. چون حتی اگر دلایل قائلین به حرمت جراحی زیبایی آن ندارد د

باید شرایط اشاره شدة قبلی را هم مد نظر اما ها خواهد بود. را پذیرفته باشیم؛ اضطرار مجوز انجام این گونه جراحی

 اضطرار فرض کنیم. که هر مشکلی را داشته باشیم و شرایط، اضطراری باشد نه این

رسد جایی است که سوختگی یا پارگی یا از بین رفتن یکی از مواردی که اضطرار در انجام عمل زیبایی به نظر می

ای روی داده و شخص برای ترمیم بخش آسیب دیده احتیاج به جراحی زیبایی مقداری از پوست بدن در اثر حادثه

ای جز اند؛ چون جایگاه اضطرار است و فرد چارهه فتوا به عدم جواز ندادهدارد. در این موارد هیچ کدام از علمای فق

  انجام عمل ندارد. پس به اتفاق تمام فقها جایز است.

 

 . ضرورت2

وری اعم از روف است. براساس این قاعده هر محذمع «الضَروراتُ تُبیحُ المَحذُورات»این قاعده در فقه به قاعدة 

واجب فوری هرگاه انجامش ضرورت پیدا کند، مباح خواهد شد. مراد ما از ضرورت در حرام و ترك واجب و تأخیر 

تر تر انجام و یا واجبی بزرگای که اگر آن محظور انجام نگیرد، حرامی بزرگجا احتیاج شدید است به گونهاین

 ترك خواهد شد. 

 است فرق بین اضطرار و ضرورتالبته  
اباحة  ضرورت باشد و در حلال شدن حرامی که به آن اضطرار پیدا کرده است میقاعدة اضطرار  حکم در

دانان بین حالت اضطرار و محظور )حرام( مورد ضرورت است. دلیل طرح این سؤال این است که بعضی از حقوق

یک معنی به در حالی که اکثر حقوق دانان آن دو را به ( 093 و 780ص ،7354 ان،یگلدوز: ك.ر) ضرورت فرق گذاشته

 .(055 ص ،7319 نوربها،: ك.ر) اندکار برده

  دانان نیز بر این باورند.که اکثر فقها و حقوقبنابراین اضطرار و ضرورت بیانگر یک حالت و وضعیت هستند، چنان

نگاه کردن به زن نامحرم در هنگام ضرورت مثل موارد شهادت جایز است، ولی »فرماید: محقق حلّی در شرایع می

شخص باید در نگاهش به مقداری که بدان اضطرار دارد اکتفا کند، چنانچه پزشک در جایی که زن برای معالجه به 

 (.019 ص ،7043 ،یحل محقق: ك.ر) «تواند حتی به عورت او برای دفع ضرر نگاه کنداو نیازمند است می



 

 

 

معنی دارند. در جواهر هم مواردی  آید که از نظر محقق حلّی اضطرار و ضرورت یکاز این عبارت به دست می

در سنت و (. 55 ص ،09 ج ،7040 ،ینجف) اندشود که هر دو عنوان برای یک حالت و به یک معنا به کار رفتهیافت می

 اندنیز این دو واژه با یک ارتباط تنگاتنگ و در واقع برای یک قضیه استعمال شده روایات وارده از ائمة معصومین
 (.09 ص ،9ج، 7041 ،یطوس ؛10ص ،0ج ،7394 ،یطوس)ر.ك: 

اگر دو واژة حرام و محظور هم به یک معنی باشند، در این صورت مضمون این دو قاعده یکسان خواهد بود. 

شود که انجام آن ممنوع است و عقاب اخروی دارد. محظور حرام که یکی از احکام تکلیفی است بر فعلی اطلاق می

شود که این دو قاعده مترادفند و تنها در اند. پس معلوم میآن برحذر داشته و منع کردههم عملی است که ما را از 

 تعبیر با هم فرق دارند. به همین دلیل، مستندات قاعدة اضطرار برای قاعدة ضرورت نیز بیان شده است.

به  قت و حرجترین مشهی افرادی با کمدر مورد تشخیص ضروری باید از افراط و تفریط خودداری نمود. گا

در مورد موضوع پژوهش ما یعنی جراحی زیبایی بحث اضطرار و ضرورت  کنند.ضروری بودن موضوع حکم می

 بسیار دقیق و مهم است و جای بحث دارد.

اما در بحث  کند که در جواز آن اختلافی بین فقها وجود ندارد.بحث اضطرار که بیشتر جنبة درمانی پیدا می

های عرفی و مصالح عرفی این پرسش مطرح است که آیا ضرورت زیبایی در ضرورت ضرورت در مورد جراحی

 شود؟ عرفی یا مصلحت عرفی باعث جواز جراحی زیبایی می

ترین شاخص و دلیل اصلی اباحة انجام امور پزشکی همان ضرورت است. ضرورتی که در اسلام از آن به مهم

 ، تلقی گردیده است.ها نهی شدهعنوان مباح کنندة اموری که از آن

به طور کلی ضرورت عبارت از حالت خاصی است که فعل یا ترك فعل غیر مجاز را در ترازوی ضرر و منفعت، 

سازد که ورود خسارت جزیی از خسارت کلی بهتر است و همچنین برای یک فرد بهتر است که عضوی از مباح می

 و گلکار ایکلهرن از نقل به ،81 ص ،0445 ،ینیالحس) به مخاطره افتدکه جانش خسارت ببیند تا این -احتمالاً  –اعضای او 

 تواند نادیده گرفته شود.لذا پذیرفتن خطر ناشی از اعمال جراحی تنها با وجود ضرورتی مهم می .(93ص ،7397 گران،ید

ای جا مورد توجه است، تشکیک در وجود اصل ضرورت و حتی انکار آن است. اگر فردی دارآنچه در این

تواند با استناد به حالت ضرورت به انجام عمل نقصی در عضو خویش باشد به لحاظ غیر طبیعی بودن عضو مربوطه می

خواهد به زیبایی بیشتری دست پیدا جراحی و زیبایی بپردازد، منتها اگر کسی دارای یک عضو طبیعی است و تنها می

 کند. کند، حالت ضرورت در مورد او صدق نمی

 

 و حرج . عسر3

اند که  حرج در اصل به معنى حرج در لغت به معنى ضیق، تنگى، تنگنا، گناه و حرام است. برخی نیز بیان کرده

 ی،اصفهان راغب) اى که موجب حصول تصور ضیق و تنگى میان آن اشیا شودء است، به گونهاجتماع و انبوهى شى

 (.310ص ،3 ج، 7045 ،یطبرس) اندترین تنگنا دانستهیعنی تنگ «اضیق الضّیق». برخى نیز حرج را به معنى (001 ص ،7070

(. 813ص ،0ج ،7070 منظور، ابن) روداست و در معنی سختی، تنگی و شدت به کار می« یسر»نیز متضاد « عسر»واژة 

یا ( 8 /حاشر)ان« فَاِنَّ معََ العُسرِ یُسراً»این واژه در قرآن کریم، به همین معنی است؛ چنان که خداوند فرموده است: 

 (.000ص ،30ج ،7308 دهخدا،) شودمیدر فارسی از آن به دشواری و سختی تعبیر ( 1 /طلاق)« سَیَجعَلُ اللهُ بَعدَ عُسرٍ یُسراً»



 

 

 

عسر و حرج از عناوین نسبى و اضافى هستند که با توجّه به شرایط زمان و مکان )اختلاف اشخاص و حالات 

کند. فقیه با تشخیص موارد عسر و دة نفى عسر و حرج بر بسیارى از احکام حکومت مىشوند. قاعها( دگرگون مىنآ

 ،7001 ،یرازیش مکارم: ك.ر)شود شود، مانع از به سختى افتادن مردم مىحرج که با اختلاف زمان و مکان مختلف مى

 (.094ص

باشد. گاهی شرایط عسر و حرج میای که در موضوع جراحی زیبایی مطرح است، جواز انجام آن در یکی از ادله

عدم انجام عمل جراحی زیبایی عسر و حرج دارد. مانند زمانی که عیبی در ظاهر دارد یا از نظر زیبایی نقص دارد و 

 . ه و عدم ازدواج برای او حرج دارد و...همین موضوع مانع ازدواجش شد

بحث، اگر شخص در موقعیتی قرار گیرد که  براساس آنچه در مورد قاعدة عسر و حرج بیان شد در موضوع مورد

باشد و زندگی را برای او در سختی قرار دهد، انجام عمل  انجام عمل جراحی زیبایی واقعاً برای او عسر و حرج داشته

زیبایی برای این فرد جایز است البته باید از محرمات خودداری کند که پزشک مماثل، مقدم بر پزشک غیر مماثل 

 است.

فراد هستند که حساسیت زیادی نسبت به ظاهر خود دارند و ممکن است عضو یا اندامی را در خود نازیبا بعضی ا

سازد و تحمل وضع موجود را نگرند، تماشای این وضعیت روحشان را آزرده میپندارند و هر وقت به خود می

ها تغییر و اصلاح این عضو یا فکر آن شود و دائمکند. در بعضی مواقع باعث افسردگی در افراد میبرایشان سخت می

اندام است و دغدغة انجام آن عمل تمام فضای زندگی ایشان را پر کرده است و همواره در آرزوی روزی هستند که 

که بتوان ثابت کرد که این موارد از مصادیق اند شبیه شود. در صورت اینظاهرشان به آنچه از خود در ذهن پرورانده

 اشد، مجوزی برای چنین اعمال جراحی خواهد بود.بعسر و حرج می

 

 . مصلحت 4
، منظور ابن ؛350 ص ،7 ج ،7074 ،یجوهر)رود واژة مصلحت برگرفته از ریشة صلح است و در برابر مفسده به کار می

درستی، در لغت، مقصود از آن معنایی مقابل همان ریشة فسد است. از این رو در مفاهیمی چون  (.871 ص ،0 ج، 7070

سلامت قلبی، تناسب، کارآمدی، سازگاری، سودمندی، به سامان آوردن، سامان یافتن و معانی دیگری از این دست به 

 (.871 و 871 ص ،0 ج ،7070 منظور، ابن ؛350 ص ،7 ج ،7074 ،یجوهر ؛771 ص ،3 ج ،7074 ،یدیفراه) رودکار می

 ،(قدامه ابن) قدامه ؛710 ص ،تابی ،یغزال: ك.ر)دفع ضرر است نزد اصولیان معنای لغوی واژة مصلحت، جلب منفعت و 

 (.015ص ،7ج ،7079

اند، مباحث مربوط به مصلحت و تعریف آن را باید های مستقلی دربارة مصلحت ننگاشتهچون فقیهان شیعه کتاب

کرده است. لای مباحث دیگرشان جست. صاحب جواهر، مصلحت را به فواید دنیایی و آخرتی تعریف در لابه

شود که همة داد و ستدها و غیر آن، برای مصالح و فرماید: از اخبار و سخنان فقیهان، بلکه ظاهر قرآن استفاده میمی

 ،7040 ،ینجف) اندشود، تشریع شدهسودهای دنیایی و آخرتی مردم، یعنی آنچه از دید عرف، مصلحت و سود نامیده می

مقصود از مصلحت، دفع ضرر و »کند: را به جلب نفع و ضرر تعریف می . میرزای قمی نیز مصلحت(300 ص ،00 ج

 (.90 ص ،0 ج ،7343 ،یقم) «جلب نفعی برای دین و دنیا است



 

 

 

ها فقیهان بزرگوار در مقام اثبات یک حکم، هایی خواهیم دید که در آناگر به فقه شیعه نظری افکنیم نمونه

ها جدای از این که چه نامی بر آن -ها اند. این نمونهمصلحت تکیه زدهاستنباط یک حکم جدید یا نفی یک حکم به 

نیاز توانیم خود را از مصلحت و استناد به آن بیاند که ما به عنوان شیعه، نمیبه خوبی بر این حقیقت گواه -نهاده شود

 (.51ص ،7350 ،یصابر) یا با آن بیگانه بدانیم

احی زیبایی در شرایطی برای فرد مصلحت داشته باشد به این معنی وجود مصلحت فردی: ممکن است انجام جر

ای را از او دور کند. به طور مثال جراحی ترمیمی که برای پوشاندن عیوب حاصل از که جلب منفعت باشد یا مفسده

 شود، وجود مصلحت برای این گونه اعمال جراحی واضح و روشن است؛ اما درسوختگی یا پارگی پوست انجام می

مورد جراحی زیبایی اگر منافعی بر آن مترتّب شود اگر چه به عنوان اولی حرام باشد، بر طبق عنوان ثانویة مصلحت، 

 حکم انجام آن جواز خواهد بود.

وجود مصالح اجتماعی: در زمینة انجام اعمال جراحی ضروری عنوان شده که اگر چنین اموری جایز نباشند، 

گردد. در چنین جامعة بیمارپروری، نه تنها پیشرفتی اجتماعی و اهداف والای آن می باعث وارد آمدن لطمه به نظام

گیرد، بلکه همه چیز رو به افول است؛ لذا با تجویز عملیات پزشکی و درك ضرورت اجتماعی آن صورت نمی

حض به یک توان گفت که مسألة جراحی زیبایی مآیا میاما های فوق جلوگیری نمود. توان از بروز آسیبمی

است؟ اگر این سخن را در مورد جراحی ترمیمی بپذیریم باید در مورد مصلحت در حیطة زندگی اجتماعی مبدل شده

 جراحی زیبایی در آن شک کنیم.

های زندگی اجتماعی تغییر کرده و عامل زیبایی از نقش مهمی در اند که امروزه واقعیتبرخی بر این عقیده

ر است؛ برای مثال طیف وسیعی از کارفرمایان به دنبال اهدافی تجاری و پر سود از طریق معادلات اجتماعی برخوردا

خاصه در کشورهای  -تأثیر زیبایی در حیطة کاری خود هستند. مصادیق این نوع انگیزه برای جراحی زیبایی در دنیا

ال جذابیت بیشتر هستند از جملة صنعتی ـ رو به فزونی است. مجریان و هنرپیشگانی که برای بقای شغلی خویش به دنب

ها و توجیهات، به خصوص در جامعة اسلامی ما که مبتنی بر مسائل فقهی ای از این انگیزهباشند. البته پارهاین افراد می

 گیرد.شود، بلکه مورد مذمت نیز قرار می تواند پذیرفتهباشد، نه تنها نمیو اخلاقی اسلام می

 

 . عرف و عادت5

های متنوع و مدرن پزشکی به های پلاستیک با شیوهای نظرشان بر این است که در عصر حاضر انجام جراحیعده

است، تا حدی که اگر زمانی تنها افراد سرشناس و یک امر متداول در عرف اجتماعات مختلف بشری تبدیل شده

دهند، ف که بیشترین تعداد افراد را تشکیل میدادند، در حال حاضر اقشار متوسط جوامع مختلمتمکن آن را انجام می

های زیبایی نیز آورند. ممکن است برای تأیید اخلاقی بودن جراحیها روی میهای مختلف به این جراحینیز به بهانه

 به پذیرش عرفی در مورد آن استناد شود. 

ها دلیل م هر کاری در عرف انسانجا وجود دارد این است که انجاتوان گفت: مشکلی که در ایندر پاسخ میاما 

 تواند در کنار ادلة دیگر جهت تحکیم ادله به کار رود.بر صحت آن عمل نیست، بلکه می

 

 



 

 

 

 . رضایت بیمار6

اند. با استناد به اصل استقلال بیمار برخی رضایت بیمار را یکی از ادلة جواز جراحی زیبایی ذکر نموده

(Autonomyاستدلال می )رد با دانایی و آگاهی کامل نسبت به عواقب جراحی زیبایی به آن اقدام شود که هر ف

داند. بنابراین برای جراحان، تکلیفی جز آگاه سازی کامل و اخذ کند و هر کس مصلحت خویش را بهتر میمی

 رضایت آگاهانه و برائت وجود نخواهد داشت.

کل بنیادین و مهمی به خود گرفته و در واقع به یکی از عناصر اصلی انجام عمل جراحی یا معالجات پزشکی که ش

باشد. رضایت در معالجه و ای با حیات و تغییر در وضعیت موجود بیمار مرتبط است، اخذ رضایت از بیمار میگونه

یکی از  ةدرمان به لحاظ تبعات و پیامدهایی که به دنبال دارد، در قلمرو حقوقی جایگاهی ماندگار یافته است و در زمر

 شود. رویکردی نوین در حقوق پزشکی برشمرده می ةولات مهم و به مثابمق

ها به های زیبایی و یا تحدید حدود آندر پاسخ باید گفت اگر قرار باشد ما حکم به عدم تجویز انجام جراحی

موارد خاص بنماییم، درك این مسأله در حیطة تخصصی پزشک است و اوست که مسئول تشخیص این سؤال است 

ای، برای جراحی زیبایی یا ترمیمی مناسب است یا خیر؟ علاوه بر این آیا فردی با توجه به ملاکات قانونی و حرفه که

تواند جواز تواند توجیه کنندة یک عمل غیر مجاز باشد. همان طور که رضایت مجنی علیه نمیرضایت افراد نمی

 (.371 ص، 7319 نوربها،)جنایت بر او باشد 

تواند از شوند که انجام آن میهایی از سوی متقاضیان مواجه میبنابراین وقتی پزشکان با درخواست

بایستی صلاحیت فرد ای تجاوز نموده و یا تأثیر سوء در سلامتی فرد داشته باشد، میهای عمل حرفهمحدودیت

یی انتخابی که به آثار مخرب بلند مدت متقاضی یا بیمار را برای رضایت به آن درمان احراز نمایند. پس عمل زیبا

دهد که احتمالاً اصل عدم زیان های شدید اخلاقی را بدین سمت سوق میانجامد، نگرانیبرای عملکرد و سلامت می

 (.91 ص ،7397 گران،ید و گلکار ایکلهرن: ك.ر)آوری بر اصل استقلال بیمار برتری خواهد یافت 

 

 ب. حکم ثانوی حرمت

کردند، بررسی شد. در این قسمت عناوین های ثانوی که جواز جراحی زیبایی را ثابت میعنوانقبل  در قسمت

کنیم. به عبارت دیگر کنند بررسی میای را که در بعضی از شرایط به حرمت ثانوی جراحی زیبایی دلالت میثانویه

گیرد. در ادامه به حرمت به آن تعلق میباشد، اما در مواردی عنوان ثانویة گرچه حکم اولی جراحی زیبایی اباحه می

 پردازیم.بررسی عناوین ثانویة حرمت می

 

 . لمس و نگاه حرام1

عفتی قبیح  های والای انسانی یاد شده، بیدر مکتب اسلام، همان طور که از پاکدامنی به عنوان یکی از ارزش

اند که اسباب لغزش و علاوه بر این سفارش شدهاند. شمرده شده است؛ مسلمانان به عفاف و پاکدامنی فراخوانده شده

گناه دیگران را فراهم نسازند. از جمله مصادیق رعایت آن دقت در لمس و نگاه و مراعات احکام شرعی مرتبط با آن 

 به نظر تمامی فقها اگر انجام فعلی منجر به لمس و نظر حرام شود، اقدام به چنین کاری جایز نیست. باشد.می



 

 

 

باشد. به این عبارت که نظر یکی از موضوعاتی که در جراحی زیبایی مطرح شده است، لمس و نگاه حرام می

شود؛ فقهای بزرگوار این است که اگر جراحی زیبایی همراه با لمس و نگاه حرام باشد، عنوان حرمت بر آن بار می

 ،یاخامنه ،083ص ،3ج ،7350 ،ینیخم یموسو :ك.)رشود. استثناء از این حرمت خارج میمگر در مواردی که به صورت 

 (783ص ،3ج ،7350 ،یمحمود ؛141ص ،0ج ،7350 ،یلنکران فاضل، 087ص ،7351 م،یحک، 055 و 051ص ،7353
 

 . تدلیس2

های اجتماعی تدلیس است. در احکام اسلامی از تدلیس نهی شده است؛ چون به واسطة تدلیس یکی از این آسیب

ها و مشکلات جبران ناپذیر شخص طرف معامله تضییع خواهد شد و ممکن است دچار آسیب حقوق دیگر افراد و

 شود.گردد. دامنة تدلیس هم بسیار گسترده است که متأسفانه در جامعة امروز ما مصادیق آن به وفور یافت می

تدلیس حرام است. در فقه اگر جراحی زیبایی باعث تدلیس شود، این جراحی حرام خواهد بود؛ به این علت که 

 و تدلیس آرایش کردن زن برای پوشاندن زشتی و زیبا نشان دادن وی به منظور فریب خواستگار،آمده است که 

  .(53ص ،5 ج، 7043 ،(یلیاردب مقدس)ی لیاردب :ك.ر) است حرام

باشد، چه موی کاشته شده موی زن دیگر یا موی حیوان یا موی در کاشت مو که یکی از انواع جراحی زیبایی می

واصله و مستوصله را  مصنوعی باشد، به دلیل تدلیس نهی شده است. آنچه در بعضی از روایات نقل شده که پیامبر

شود. اما اگر زنی همسر داشته باشد یا قصد ازدواج ندارد یا اینکه این موضوع را به میلعن کردند، بر تدلیس حمل 

اطلاع خواستگارش برساند، پس اشکالی در آن وجود ندارد مگر در بعضی موارد که ممکن است در نماز جایز نباشد 

 (.070 ص ،7 ج، 7000 ،یمحسن: ك.ر) های فقهی بحث شده استکه در کتاب

به قصد ایجاد رغبت و تمایل در خواستگار با علم او به حقیقت حال زن و ظاهر واقعی زن، تدلیس به انجام کاری 

آید. در غیر این صورت هر نوع تزیین کردن مانند پوشیدن لباس رنگی و... حرام است. البته تشخیص حساب نمی

 (.073 ص همان،: ك.ر) جا ملاکی برای نظر فقیه وجود نداردموضوع به عرف است و در این

جا جایز است به شرط مراعات احکام لمس و نظر و مماثلت اما در جایی که موی کاشته شده رشد دارد در این

جا تدلیس وجود ندارد. چون تدلیس به معنای اظهار خلاف واقع است؛ اما در این بین مریض و پزشک و در این

 (.070 ص همان،: ك.ر) ر استکند و بین این دو فرق بسیامورد، تغییر واقع صدق می

های اخیر رواج پیدا کرده است. باشد که در سالهای پوشاندن عیوب و زشتی میجراحی زیبایی نیز یکی از روش

شود که البته های مختلف برای پوشاندن چروك و عیوب دیگر پوست استفاده میدر بسیاری از موارد مثلاً تزریق ژل

آید.  افتد و موقتی است. بنابراین مصداقی برای تدلیس به شمار میچند ماه اتفاق می رفع عیب برای مدت کوتاهی مثلاً

که عیب یا نقصی که در بدن دارد را از خواستگار خود مخفی کند یا خودش را زیبا جلوه مثلاً دختر خانم برای این

و پس از مدتی به حالت اولیه آورد. چون در این صورت برگشت پذیر است دهد، به انجام جراحی زیبایی روی می

 شود.گردد، این مورد تدلیس محسوب میبرمی

برگشت پذیری در انواع مختلف جراحی زیبایی متفاوت است. بعضی از اقسام اینگونه جراحی، موقتی است و بعد 

ك پوست رود. مانند تزریقاتی که برای از بین رفتن چین و چروکند و اثر آن از بین میاز چند ماه برگشت می

http://www.wikifeqh.ir/تدلیس
http://www.wikifeqh.ir/تدلیس
http://www.wikifeqh.ir/حرام
http://www.wikifeqh.ir/حرام


 

 

 

کشد که رود. بعضی از اقسام جراحی زیبایی از نظر زمانی چند سالی طول میصورت و دیگر اعضای بدن به کار می

 تر است. زمان دوام بعضی طولانیاما به شکل اولیه برگردد. بنابراین هر دو به شکلی موقت است؛ 

پزشک نسبت به  معالجه  آن تدلیس رد وتوان ادعا کدر عمل جراحی زیبایی قسم دیگری از تدلیس را می

اش برای جراحی زیبایی است، به این عبارت که مثلاً پزشک بگوید فلان جراحی را بدون هیچ عوارضی برای کننده

 آید.دهد. این مورد نیز از اقسام فریب به حساب میاو انجام می

 

 اسراف .3

های زیبایی است که صرفاً برای آید، جراحیمییکی از مواردی که در جامعة امروز مصداق اسراف به شمار 

سازد. بسیاری از ها و کشور وارد میهای بسیاری را بر خانوادهشود، که هزینهزیبایی به وفور در کشور ما انجام می

های درمانی مورد استفاده قراربگیرد، صرف ها و جراحیداروهای بیهوشی و غیره که باید در درمان بیماری

شود. با این وجود که در بسیاری از موارد آن ضرورتی برای انجام عمل زیبایی وجود ندارد. زیبایی می هایجراحی

گیرد. علاوه بر این که در بسیاری از موارد چون به دلایل بیهوده اقدام به انجام این بلکه به صرف زیباتر شدن انجام می

پذیر است که این موارد، مصداقی که در مواقعی برگشتاعمال شده است، فرد از عمل جراحی رضایت ندارد یا این

 رود.برای اسراف به شمار می

پرداخت  هاخانوادههای فراوان است که برای بسیاری از جراحی پلاستیک برای زیباتر شدن موجب صرف هزینه

پرداخت چنین  ن غالباً توانشود، زیرا مردازن و شوهر می بین کدورت و اختلاف یا باعث کهآن مقدور نیست 

های سرسام آوری را ندارند و اگر هم برای مردی پرداخت آن مقدور باشد خوشایند او نیست؛ و یا زنان از هزینه

 فشارهای روانی برای زنانافزایش همه جز  خواهند بود؛ و اینغصه  عمل در غم و آن فرصت و امکان حسرت نداشتن

 .در بر نخواهد داشت اینتیجه

اگر در جراحی مذکور غرض عقلانی وجود داشته »فرمایند: ی میالله نوری همدانت آیدر مورد جراحی زیبایی 

پس زمانی که جراحی زیبایی مصداق روشن  (.058ص ،7ج، 7315 ،یهمدان ینور) «باشد و اسراف نباشد جایز است

 نخواهد بود. باشد و ضرورتی برای انجام آن نباشد از نظر فقهی بدون اشکال اسراف 

 

 . غرور4

م دهد که موجب وارد شدن غرور در یک تعریف آن است که شخصی کاری انجا ةدر اصطلاح منظور از قاعد

ضرر به دیگری گردد و متضرّر شدن شخص دوم به سبب فریب خوردن وی از شخص اول باشد هر چند شخص اول 

 ،7079 ،یبجنورد) یا ناآگاه و در اشتباه بوده باشد قصد فریب دادن شخص اخیر را نداشته و خودش نیز فریب خورده

شخص اول را غار )فریب دهنده(، شخص دوم را مغرور )فریب خورده( و این قاعده را قاعدة غرور (. 008 ص ،7ج

را فریب دهد و در نتیجه  یهرگاه کسی شخص دیگر غرور آمده است: ةدر تعریف دیگری از قاعدگویند. می

برای اثبات  (93ص ،7307 ،یشهاب) ید.ه برآدضرر شخصی که فریب خور ةباید از عهد، موجب تلف مالی از او گردد

 حدیث نبوی مشهور: .7است: شش دلیل کلی ذکر گردیده ،غرور در متون فقهی و آثار مربوط به قواعد فقه ةقاعد



 

 

 

 .1 ؛روایات وارد شده در ابواب خاص .8 ؛تسبیب ةقاعد .0 ؛اجماع .3 ؛بنای عقلاء .0 ؛«هرَّن غَالی مَ رجعُیَ المغرورُ»

 .لا ضرر ةقاعد

یکی از مواردی که ممکن است، قائل به عدم جواز جراحی زیبایی شویم، در جایی است که این جراحی منجر به 

مدت کوتاهی  یی کند و پس ازدام به جراحی زیباطرفین ازدواج، اق غرور شود. در مورد ازدواج، اگر یکی از

رود، در اینجا اگر مشخص شود، به خصوص جراحی زیبایی که موقتی است و بعد از مدت کوتاهی اثرش از بین می

هایی را که جا طبق قاعدة غرور باید خسارات و هزینهطرف دیگر از ازدواج پشیمان شود و اقدام به طلاق کند در این

 رداخت نماید.به طرف دیگر تحمیل شده است پ

دهند و پس از استخدام، ای از لحاظ جسمی و ظاهری قرار میها برای استخدام افراد، شرایط ویژهبعضی از شرکت

کنند. در این حال اگر شخصی برای به دست های شرکت برگزار میهای آموزشی خاصی با هزینهبرای افراد دوره

یی کند و این عمل برگشت پذیر باشد، این عمل مصداق قاعدة آوردن شرایط استخدام، اقدام به عمل جراحی زیبا

غرور خواهد بود. چون بعد از مدت زمان کوتاهی به شرایط قبل از عمل برگشته و موجب سلب شرایط لازم خواهد 

 کند و فرد باید خسارات وارده را جبران نماید.شد. این عمل خسارت فراوانی بر شرکت وارد می

 

 . ضرر 5

از قواعد مشهور فقهی  باشد کهن دلایل، قاعدة لاضرر میزیادی بر حرمت ضرر اشاره دارند از جملة ایدلایل 

در بسیاری از ابواب فقه کاربرد دارد و به آن استدلال شده است و مضمون آن، این است که هر گونه ضرر و  واست 

 (.08 ص ،7074 ،یاصفهان عتیشر ؛357ص ،7071 ،یسانخرا آخوند ؛830 ص ،0ج ،7319 ،یانصار)اضرار در اسلام نفی شده است 

در مورد وجوب خوردن حرام به سبب بیم داشتن بر نفس »فرماید: شیخ طوسی در وجوب دفع ضرر از خود می

خود، برخی نظرشان این است که واجب است. از دیدگاه ما این نظریه درست است. زیرا دفع ضرر عقلاً واجب است 

 ،7351 ،یطوس) خودتان را به کشتن ندهید ؛(09/نساء) «ولا تَقتلُُوا اَنفُسَكُم»فرماید: سخن خداوند که میو همچنین به دلیل 

 (.058ص ،1ج

در موضوع جراحی زیبایی، بحث ضرر بسیار مطرح و مورد توجه است. به طور کلی هر عملی که باعث ضرر زدن 

باشد. علاوه بر آیات قرآن و احادیثی که به این مطلب میبه بدن انسان شود، حرام است و انجام چنین عملی جایز ن

کند که ضرر زدن بر بدن قبیح و حرام است، کند، حکم میدهند، عقل هم که حسن و قبح را درك میشهادت می

 که از باب اضطرار باشد.مگر این

مصادیق ضرر زدن به نفس  اند؛ زیرا این عمل ازهرگاه عمل جراحی موجب ضرر به بدن باشد، آن را حرام دانسته

 رود که از محرمات شرعی است.به شمار می

باید توجه به این نکته داشته باشیم که جراحی زیبایی درمان نیست. در مواردی که برای ترمیم نقص یا عیب، انجام 

ین شود اشود، شاید بتوان گفت که با وجود ضرورت، حکم حرمت ضرر منتفی است. اما سؤالی که مطرح میمی

توان حکم به جواز کرد؟ است که در موارد زیبایی با در نظر گرفتن احتمال ضرر در تمام اقسام جراحی زیبایی، می

 . جا وجود نداشته باشد مانند اضطرار، حرج و...که هیچ دلیل دیگری که اهم باشد در اینالبته با فرض این



 

 

 

اما جا باید از انجام جراحی زیبایی خودداری کند؛ شود که در اینگاهی احتمال ضرر قابل توجهی حاصل می  

 توان به ترك عمل به خاطر ضرر حکم کرد.جا نمیباشد، در اینگاهی احتمال ضرر، ضعیف و اندك می

انجام جراحی زیبایی، جایز نیست. اند: اگر ضرر قابل اعتنایی باشد بعضی مراجع بزرگوار در این مورد فرموده

تشخیص با کیست؟ تشخیص ضرر با فرد متقاضی جراحی زیبایی است یا با پزشک معالج؟ و مقدار قابل اعتنا چه 

متحمل ضررهایی از جمله  های زیبایی انجام شده در گذشتهلمقدار است؟ آیا همین که تعدادی از افراد در عم

است و اگر از سخنان پزشک متخصص در مورد عوارض جراحی برای انسان اند،کافی جسمی، روحی و مالی شده

 خوف ضرر حاصل شود، در عدم جواز آن کافی است؟

ها در ها و مقالاتی که از متخصصین جراحی زیبایی منتشر شده است اذعان دارند که این جراحیدر مصاحبه

زیادی که بعد از آن برای جبران عوارض  هایبا عمل حتیبسیاری از موارد دارای عوارض خطرناکی است که 

گونه جراحی توان هرد. با این حال باز هم میگردشود در بسیاری از موارد به حالت اولیه برنمیجراحی انجام می

 زیبایی را جایز دانست؟

 الله تیآ تیسا) اگر موجب ضرر قابل اعتنا و چشمگیر نباشد، فى نفسه منعى ندارد» فرمایند:ای میالله خامنهآیت

 (.دیجد استفتائات ،یاخامنه

در مورد عمل جراحی، در صورتى که آمیخته با حرام یا »در این مورد می فرمایند:  الله العظمی مکارم شیرازیآیت

تنها در صورت  م(ضرر مهمّ دیگرى نباشد ذاتاً اشکالى ندارد، ولى چنانچه مستلزم حرامى باشد )مانند لمس و نظر حرا

 ی(.رازیش مکارم الله تیآ تیسا) «تجایز اسضرورت 

 

  نتیجه و پیشنهاد 

باشد که از موضوعات نوظهور علم پزشکی است و با جراحی زیبایی یکی از مسائل مبتلا به جامعة امروزی می

رسد در موضوع جراحی زیبایی، ای داشته است. به نظر میپیشرفت این علم به خصوص در سالیان اخیر رشد فزاینده

توان حکم به جواز آن داد همان گونه که بسیاری از فقها قائل به جواز آن نفسه و با قطع نظر از هر عنوان ثانوی، میفی

با در نظر گرفتن برخی عناوین ثانویه مانند اما باشند. های زیبایی میهستند.گرچه فقهایی نیز قائل به عدم جواز جراحی

موارد زیر از این رو  توان به حرمت ثانوی جراحی زیبایی قائل شد.و... میلمس و نظر حرام، تدلیس، ضرر، اسراف 

 شود:پیشنهاد میدر این مسئله 

 دانان و پزشکان متخصص.برگزاری همایش تخصصی در موضوع جراحی زیبایی با شرکت فقها و حقوق .7

 ات نشریات و تلویزیون و... .های پوست و زیبایی، تبلیغها و درمانگاهنظارت بر تبلیغات پزشکی در مطب .0

های تلویزیون و فرهنگ سازی در بالا بردن عزت نفس و امور معنوی به جای ارزش بدن با استفاده از برنامه .3
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